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  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شناخت زبان
  116ـ  113صص ، 1390تابستان ، شمارة اول، بهار و دومسال 

  سپرم زاد هاي در گزیده چند برداشت از یک واژه

  *مهدي شاکري

پـرم، موبـد    اي اسـت کـه آن را زاد   هاي دینی پهلوي و نام مجموعه از کتاب سپرم هاي زاد گزیده س
نـج فصـل اسـت و بـه      و یس ـاین کتاب شامل . ر قرن سوم هجري تألیف کرده استسیرجان، د پ

 توان از وسـت، مولـه، زنـر، بیلـی،     جمله مترجمان این اثر می از. شود می چهار بخش عمده تقسیم
اي سـودمند از ایـن اثـر     نامه مهرداد بهار نیز واژه. تفضلی، انکلساریا و راشد محصل نام بردـ   وینیژ

هـا در   این ترجمـه . به چاپ رسیده است سپرم هاي زاد نامۀ گزیده واژهکه در کتابی با نام تهیه کرده 
. انـد  هاي مختلف ارائه کرده ها قرائت برخی موارد داراي اختلافاتی است و مترجمان از برخی واژه

  . پنجم است و در بند سی و سوم از فصل سی فقثضلفقث asapih šةیکی از موارد اختلاف واژ
  : وانویسی راشد محصل، که بر پایۀ متن ویراستۀ انکلساریا است، چنین آمدهدر آ

 frēstag kē-š xwēškârīh šasabīh zanēd ahlaw az druwand be wizârīhēd)  راشـد محصـل، 
1385 :258 ( 

  :عبارت را چنین ترجمه کرده است »حکومت«به  asapihšراشد محصل با برگردان واژة 
) ... متمایز شود(= حکومت است، بزند، پرهیزگار از گناهکار جدا شود اي که وظیفۀ او  فرشته

  ) 104: همان(

 abīhšمترجمان فرانسوي عموماً این واژه را بـه  . انکلساریا این واژه را معنی نکرده است
  ).158: همان(اند  تصحیح کرده »شب، تیرگی«

  : ه استچنین آمد abīhšبا تصحیح واژه به  ،ـ تفضلی در برگردان ژینیو
frēštag kē-š xwēškârīh šabīh zadan ahlaw az druwand be wizârēd  

                                                                                                     

  وم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علهاي باستانی دکتري فرهنگ و زباندانشجوي  *
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شب اسـت پرهیزگـار را از گناهکـار     ]بردن، نابود کردن  میان از [اي که وظیفۀ او زدن  فرشته
  (Gignoux et Tafazzoli, 1993:134-135).  ... جدا کند

کنـد   که اشـاره مـی   معنی کرده و چنان »گام قدم،: جهش، خیز، شاید« aspīhšبهار این واژه را 
 بـه معنـی  گشسـب  ، ، شسـب ، برهـان قـاطع  و، در  »جهیدن«به معنی  بندهشدر  aspīdanš واژة

  .)397: 1352 ،بهار( واژه را با همین معنی خوانده استاست و موله نیز این  »جهنده، خیزکننده«
ن بـر اسـاس گـویش    تـوا  ، واژة مـورد نظـر را مـی   هـا  قرائـت رود، در کنار این  گمان می

قـدم  «=  شاب/ شاپ bīhšâ pīh/šâمازندرانی، که بازماندة زبان کهن طبري است، به شکل 
در گویش مازندرانی احتمالاً بازمانـدة سـتاك    شاب/ شاپواژة . خواند »یا گام بلند برداشتن

 وشـیوا  هاي فارسـی   است و واژه »تند و تیز« به معنی  xšvaēwa aBEawCxاوستایی
تیشـتر  « 37و  6و، در بنـدهاي  ) 147:1327 ،کیـا (انـد   همین واژة اوسـتایی  ةبازماند نیز شیبا

براي مقایسـۀ  ) شتابان ـ چست، تند xšvaēßa-) xšvaēßō، به صورت صفت اوستادر  »یشت
 ـ ـ 341: 1356/ 2536 ،پـورداود (کـار رفتـه اسـت     آرش به »تیر در هوا پران«حرکت تیشتر با 

 ''تند، شتابان، سریع''تر، دانشمندان به  یشپژة اوستایی مذکور را، شایان ذکر است که وا). 359
 ـ ـ ؛ ولـی کلنـز،  )Bartholomae, 1967: 560-561; Reichelt, 1911:229 ( برگردانـده بودنـد  
را  »xšvaēßa ـ« واژة او). Panaino, 1990: 96(ـ نظر قدما را رد کرده است  دانشمند فرانسوي

را با ذکر ابهامی که در طرز  »-xšvib«نده و ارتباط ریشۀ اوستایی برگردا »رتلألؤ، درخشانپ«به 
) کـردن  پرتـاب  انـداختن، (» -Ksip« بیان همخوان نهایی آن مطرح است، با ریشۀ سنسکریت

را تأییدي بر نظر ) آشفته بودنلرزیدن، ( »šēb« مردود دانسته است و واژة فارسی میانۀ مانوي
   .)ibid( داند خویش می

در برگردان واژة مورد نظر اوستایی منافی نظر نگارنده در ارائۀ بحث نیست  راختلاف نظ
 تواند در ارتباط معنایی با ایرانی باستان می) گام یا قدم بلند برداشتن( »شاپ« و واژة مازندرانی

»xšwaip-« )65 :1373ابوالقاسمی، ) (جنبیدن، تکان خوردن ( و اوسـتایی »xšvaēwa« )  ،تنـد
  .باشد )شتابان، سریع

   :آمده است ''قدم''نیز به معنی نصاب طبرياین واژه در 

  نجوا بخوان تو قج قج وینگار را گله
  

  را قدم شاپچونان که کاپ پاشنه و   
  )39: 1327کیا، (

صـورت فعـل مرکـب     بـه ) زدن( bazuenهمچنین در گویش مازنـدرانی ایـن واژه بـا فعـل     
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bazuen šâb شـدن ایـن بحـث     بـراي روشـن  . رود کـار مـی   به »بلند برداشتن قدم یا گام«معنی  به
یـباندن هـایی ماننـد    هـاي مختلـف از واژه   صـورت . توان از شواهدي دیگر نیز بهره گرفت می  ،ش

یـفت   « که از منظر معنایی همانند ،شپشپ ،شپ ،شافنده ،شافیدن ،شاویدن ،شیوائیدن یـب و ش  »ش
تـایی  ) 65 : 1373، ابوالقاسمی(  » نبیدنج « xšwaipaو ایرانی باستان  bšē با پهلوي  xšvaēwaو اوس

پیوستگی دارنـد  ) 359ـ  341  :1356/ 2536، ؛ پورداود147 : 1327، کیا(   » شتابان چست، ، تیز تند،«
هاي مختلـف ذکـر شـده و شـواهدي      ریشه باشند، در فرهنگ هم شاب/ شاپتوانند با واژة  و می

در ذیـل،  ). 1381، رواقـی (نیز آمده است  هاي فارسی فرهنگ ذیلها در کتاب  مختلف از این واژه
  :شود چند نمونه از شواهد این کتاب، بدون ذکر معانی داده شده براي آنها، ارائه می

  . بسیار  شافیدنهاي ایشان ریش بود از گزیدن سگان و  ها و پاي ساق
  . وي  شافیدناشتر قوي که ایمن بوند از : الامون

  شـاوید ته همین آشفته و سر گش
  

  درونــش تیشــۀ حســرت بکاویــد  
  بشــاویداز آنجــا بــا غــم فرقــت   

  
  به این آشفتگی ماندسـت جاویـد    

  بر آشفت با خویشتن چون پلنـگ   
  

ــافیدنز    ــگ   ش ــدش نن ــاي آم   پ
   

  که حرمت را زیان دارد پششپمرا گویی مرو 
  

  گـردم  دارم از آن بر عار می می ز حرمت عار  
  )496 ،495 ،489 ،488 ،236 :همان(   

با باي  ،»شسب«همانند  شپواژة  برهان قاطعیادآوري این نکته نیز ضروري است که در 
 ،شسـپیدن  هایی همچون آمده و پیوستگی واژه »جهنده و خیزکننده« آخر در فارسی، به معنی

کـه در   ،شپشـیدن و  شپشپ، شپو غیره با  شسپش، شسپمانند  ،هاي فارسی میانه در متن
همراه با توضیحاتی دربارة پیوستگی واژة گویشی  ،)496 ـ 495: همان(ت ها آمده اس فرهنگ
 »قدم و گام«به  šaspīhتواند موید حدس بهار براي برگردان واژة  با شواهد نقل شده می شاپ
توان معنی عبارت یاد شده را بـا توجـه بـه     رود بر اساس این توضیحات می گمان می. باشد
  : هاي آن بدین صورت نیز بیان کرد ائتهاي مختلف آوانویسی و قر شکل

پرهیزگـار را از  ] و[گـام بلنـد بـردارد     ]این اسـت کـه  [او  ]وظیفۀ[اي که خویشکاري  فرشته
  . گناهکار جدا کند

  
  منابع

  . ققنوس: ، تهرانهاي فارسی دري هاي فعل ماده. )1373( ابوالقاسمی، محسن
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